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به نام خدا
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تقدیــم به :  

آنانــی که 

ایــن شــعر ها 

دوستشــان مــی دارنــد!
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هرگز به رقص درختان 
دل خوش نکن 
خنیاگران خیابان 
سرنا را 
از سرگشادش می نوازند 

1

ناخدای شب زده



2

تو نیستی 
من اما شعله ورم 

می خواهم از تو بروم 
یاد چشمانت 

آتش بیار معرکه شده است ! 

ناخدای شب زده
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آغوشت 
عطش ظهر بی نسیم  
رفتنت 
شب بی نوا 
من به تب کردن زنده ام 
تو به مرگ نگیر ! 

ناخدای شب زده
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پاییز 
یا بهار 

فرقی نمی کند 
وقتی همه دست گل هایت را 

به آب داده باشی ! 

ناخدای شب زده
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سفر 
ادامه دلتنگی است 
تمام افق ها 
حجم بی رنگی است 
از لحظه های اندوه  
وقتی تو نیستی ! 
 

5 

ناخدای شب زده
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ناخدای شب زده

ــدم  ــی رویی ــو م ــدار ت ــه دی ــروز ب دی
ــکیدم ــو خش ــدن ت ــه نادی ــروز ب ام

گفتــم بــه غلــط بــه دیدنت دیــر کنم 
دیــدم کــه بســاط خویــش را برچیــدم 
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ناخدای شب زده

برخیــز کــه برشــکفتنی داری تــو 
برگــو ســخنی شــنفتنی داری تــو 

از هــر چــه کــه گفتیم وشــنفتیم اینجا 
اســرار مگــوی گفتنــی داری تــو 
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ناخدای شب زده

ایــن قصــه عجب حــال عجیبــی دارد 
بــی حادثــه فرجــام مهیبــی دارد 

ایــن بــاغ کــه از آدم و حوا بوده اســت 
زنهــار مگــو مگــو کــه ســیبی دارد !
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طالع

پنهان نمی کنم 
که دوستت می دارم 

ناخدای شب زده
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چندان که شب 
به سردی و سیاهی می رود 

و تو تمام پنجره ها را بسته ای 
من گرم می شوم 
و روشن می شوم 

با امیدی که 
خورشید صبحدم 

حرف های مرا روشن تر می کند 
که دوستم می داری 
که دوستت می دارم 

ناخدای شب زده
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ناخدای شب زده

این طالع من است 
خورشید برمی آید 
می دانم ! 
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ناخدای شب زده

حرف	های	نگفته	

عقربه ساعت را نگه دار 
امشب 

نباید به صبح برسد 
ای کاش دختر همسایه 

خوابش ببرد 
ما هنوز حرف های نگفته داریم ! 
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ناخدای شب زده

زنجیر	

در من هزار آینه
 تکثیر می شود 



16

کوهی است 
روح من 

در خواب خوب تیشه فرهاد 
شیرین تر از تبسم سنگین بیستون 

تعبیر می شود 

رودی است 
در دوردست خاطره 

آرامش ترنم طوفانی مرا
تفسیر می شود

ناخدای شب زده
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گاهی در آستان نگاهی 
هفت آسمان عشق 
زمینگیر می شود 

وین سان تمام صورت انسان 
تصویر می شود 

در من ولی دیوانه ایست
در هوش رُستن و رَستن 
زنجیر می شود ! 

ناخدای شب زده
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ناخدای شب زده

تمنای	بهاران

هنوز اینجا هوا ابریست 
و باغ و باد و جوباران 
به شرم شسته باران 
نگاهی گرم تر دارند 
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کویری دور اما در دیار درد 
تمنای بهاران را 
به ابری سوخته 
برباد 
می بندد

 
هنوز اینجا هوا ابریست! 

ناخدای شب زده



من این معادلات را 
باور ندارم 

پاییز و بهار 
شاعرانه نیستند 

هوای آغوش تو را
 برف گرم می کند برف 

20

شور	همایونی

 بیا و زخم مرا در تلاش زخمه بخوان 
دو گام در عطش راه من بیا و ببین 

خدا به شیوه شیوای آب ها جاری است 

ناخدای شب زده
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ناخدای شب زده

و نعره شیطان 
سکوت را به تمنای خواب ها جاری است 
به دور ساغر و ساقی 
که جور هفت خطش 
به خط خونی هفتاد خیمه خط میزد
نبود شور همایونی و خجسته عشق

 
و شعله شعله عصیان گر گرفته ما 
تلاش هستی را 
به سخره می دمد و 
نام مست و مستی را 
میان سرخ شرار شراب ها جاری است



من این معادلات را 
باور ندارم 

پاییز و بهار 
شاعرانه نیستند 

هوای آغوش تو را
 برف گرم می کند برف 

22

ناخدای شب زده

من از نگاه تو اما همیشه می خوانم 
تو نیز رخم مرا در تلاش زخمه بخوان 
که در ترنم آب آفتاب ها جاری است 

» بنال بلبل اگر با منت سر یاری است « 
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ناخدای شب زده

ترانه	رود	

در این ظلام همیشه 
ترا دوباره سرودن 
اناالحقی است که خورشید دیگری دارد 
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برای از تو سرودن 
خوشا تغزل باران 

خوشا ترانه رود 
که با تبسم تو سِرّی و سَری دارد 

تمام من به تمنای بادها بسته است 
خدا کجاست که این ناخدای شب زده را 

چراغ ساحل و آرام لنگری دارد ! 
 

ناخدای شب زده
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بهار	جاودانه

 غرور مشعل خورشید شعله ور میشد
که در غروب همیشه 
اناالحقی بیدار 
شکوه سبز ستون های آسمان ها را 
برای نام بزرگش 
بلند درد و بلندای دور را می ساخت

ناخدای شب زده
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تمام باغ و گلستان به گل مبارک باد 
حریم قدس مقدس به نام آن قدیس 

 
کسی که مثل خودش آفتاب 

می نوشید 
ومستی همه خیمه های خیامی 

به جام دانش او عاشقانه می جوشید
و گنج مخفی اسمش 

شبی به معنی طومار آسمان پیچید

ناخدای شب زده
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هلا عصاره اعصار وترجمانی جان 
تو را به چلچراغ کدامین کلام آویزم 
ظلام هلهله ها کرده زخمی رازم 
که حافظانه به جامت ستاره ها ریزم 

من و ترنم و باران و برگ و نیلوفر 
و زخم سینه سهرابی و تلاش هبوط 
تورا اگر چه به جادو 
سنان ونیزه اسفندیار فرسوده است 
صدای رخش تو در جاودانه ها بوده است ! 
 

ناخدای شب زده
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نی	نامه

در حیرتم هنوز 
آیا حکایت طوفان 

در بند بند آن نی نالان نبوده است ؟ 

ناخدای شب زده
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آن شب که من به هیات یک شعله 
می شدم

و روح من 
از استخوان کوره خورشید می گذشت 
نی را خدای را 
در پرده های دلکش 
آیا شکایت آتش 
افسانه وار در بن دندان نبوده است ؟ 

ناخدای شب زده
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نی بود و انجماد من از نای میگذشت
تبخیر میشدم 

شب بود باد در پی من پای 
میگذاشت 

تکثیر می شدم
 

در حیرتم هنوز
آن را که می سرود 

بشنو حکایت نی ..... 
نیزاری از حکایت انسان نبوده است!؟ 

ناخدای شب زده
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اینجا  نفس به شیوه برزخ کنایتی 
است 
سرپنجه های سوخته 
لب های ساخته 
با ارتعاش روح 
بر یک بهشت دیگر

 اشارتی است 

در حیرتم هنوز .... ! 

ناخدای شب زده
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الفبای	آب

به اختصار بگو جمله ای که دریابم 
کنایتی که تویی 

شبان تیره به چشمان آفتاب 
بدان نمی ماند 

ناخدای شب زده
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مرا صریح بگو 
که نانوشتنی ام آری 
مراکه گفتنی ام 
فصاحتی که تویی 
زبان تند شب ماهتاب 
بدان نمی ماند 

نگاه کن 
و امتداد شب بی ستاره را 
پر از ترانه پرواز ماه کن 
و راستی را 
که ترجمان تمام تو را نگاه تو دارد 

ناخدای شب زده
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مجاز و استعاره بهل 

هر چه گنگ  مبهم تر 
تو سهل و ممتنعی 
بگو به شیوه باران 

بگو به رسم الفبای آب
 

که آفتاب 
دویده در رگ و رخسار میوه باران 

و دیده بسته به خاکی که بوی راه تو دارد

ناخدای شب زده



93535

مرا که همنفس آفتاب و 
زاده آبم 
به اختصار بگو جمله ای که دریابم

ناخدای شب زده



34
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یه	جای	دنج

 یه خاطره یه زندگی
یه آسمون پرنده و 

ناخدای شب زده
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ناخدای شب زده

یه عالمه خیال خوش
یه حس خوب و زنده و

 
یه پنچره نگاه ماه
یه منظره ترانه و

نسیم و ابر و آسمون
هوای شاعرانه و 

نفس نفس برقصی و
 غزل غزل بخونی و 
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پراز بهار و پنجره 
بغل بغل بمونی و 
 
یه جای دنج و خالی و

یه حس بی خیالی و 

تو باشی و فقط خودم
یه اتفاق عالی و 

یه سرنوشت روشن و 
زلال وناب و ساده و 

ناخدای شب زده

39 
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تو باشی و نگاه تو    
یه عشق بی اراده و

تو آسمونی منی
به عشق تو هوایی ام 

منو ببر به ناکجا
ببر به روشنایی ام  

 

ناخدای شب زده
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شبانه	های	شاعری

 تموم خاطرات من          
ستاره های مبهمه 
تو که نباشی آسمون         
هوایی از جهنمه

ناخدای شب زده
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بگو کجای قصه ای         
کجای این ترانه ام 

که این همه ستاره و ...     
یه جای زندگی کمه 

دلم گرفته از خودم
که بی تو پرسه می زنه 

تو رفتی و ولی نگات
شبیه گریه با منه

ناخدای شب زده
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شبیه بغض بی صدا
گرفته حس بودنم 
تو رفتی و گرفته ام

غمی که دل نمیکنه 
 
پرنده ای که پرزده

شکسته بال عاشقش 
به ساحلی که موج غم

نشسته روی قایقش 

ناخدای شب زده
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بگو بباره آسمون
دوباره گریه می کنیم 

چه فرق می کنه که غم         
نشسته رو دقایقش 

پرنده ای که گم شده
میون بغض بی صداش    

شبیه حس عاشقی
که خو گرفته با غماش

ناخدای شب زده
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شبانه های شاعریم
تو وغزل غزل نگاه 
من و سه تار و حافظ و

هوای گرم یک گناه 

همیشه های لحظه هام
بگو کجای قصه ای 
که یاد عاشقانه هات

نشسته تو نگاه ماه 

ناخدای شب زده
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بگو کجای غصه هام
بخونم از نبودنت 

بیا بگو بخون بمون
که پرشم از سرودنت 

برای زنده بودنم
 تو بهترین بهونه ای 

شبای بی دریچه رو                
هوای گرم خونه ای 

 

ناخدای شب زده
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غزل
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سکوت

خورشید من که رفته ای برای همیشه
رفتی و مانده ام به سایه های همیشه

ناخدای شب زده
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یک شهر کوچه های بی تو مانده دراینجا 
ــه ــزوای همیش ــوم ان ــن و هج ــر م دیگ

شــب هــا مــن و خیــال خاطــرات گذشــته 
شــب ها من و هوای های و های همیشــه 

ــت  ــکوت نگاه ــن س ــوز آخری ــی هن گوی
در جــان مــن نشســته مبتــلای همیشــه

رفتــی و از هــوای تــو امــا نرفتــه ام هرگز 
در غربتی که نشســتم به ماجرای همیشــه

 
 

ناخدای شب زده
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ناخدای شب زده

رویای	رفته

 دیریست نقش عشق در آیینه می کشم 
طرحی به خط خاطر بی کینه می کشم
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با کوچه باغ های مبهم و شب های  خاطرات 
ردی میــان خاطــر دیرینــه مــی کشــم 

شــعر و »هرانــده« و شــب و یــاران »بورنیــک« 
رویای رفته ای اســت که در ســینه می کشــم

را  گذشــته  دیــار  و  یــار  هــوای  گاهــی 
ــه صــورت آیینــه مــی کشــم  مثــل نفــس ب

ناخدای شب زده
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ناخدای شب زده

در	ته	نشین	آدم	و	حوا

صبحی خمیده در شــب چشــم تو قد کشــید 
تصویــری از عــروج شــبی مســتند کشــید
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تفریــق و جمــع تفرقه ها نقش هیچ داشــت 
مفهومــی از تلاطــم چندیــن عــدد کشــید

ــت  ــدا نشس ــوا خ ــین آدم و ح ــه نش در ت
ــید  ــد کش ــش اب ــت آدم و نق ــر گش تکثی

بــاری بهشــت در تــب تکــرار مــی گداخت 
طرحی زد و به جرم کسی خوب و بد کشید 

تــو   یــاد  روییــد  فاصلــه  درانجمــاد 
فصــل ســتاره بــود و به خورشــید قد کشــید 
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دلتنگیام رنگ تو می گیره 
بی تو هوای زندگیم سرده 

»تحفه«

 مــا همــه همهمــه جــاری خاموشــانیم 
نوشــانیم  عطــش  ســرخ  زمزمــه  زمــزم 

تــا مســیحای ســخن ولولــه آغــاز کنــد 
خاموشــانیم  مریــم  محــک  گــذرگاه  55در 

ناخدای شب زده

شطحی	از	راز

جــاده ای ســرخ میــان شــریانم جــاری اســت 
که به خونم کشد آن دم که سفر تکراری است
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ناخدای شب زده

روز در مردنــم و شــام بــه تشــییع خــودم 
آه از آنی که در این دور و تسلســل جاری اســت 

راز  از  درازی  شــطح  تــرا  برکشــیدیم 
آری ایــن درد بــه دوش تــو هنــوز آواری اســت

زیــن تجــرد کــه بــه دیــدار مکــرر مــی شــد 
کــس ندانســت که آنســوی تو را دیواری اســت 

ــدم  ــش دی ــتر آت ــو از بس ــرخ ت ــب س در ش
خاک و خاکســتر و خاشــاک همه پنداری است 
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ــرم « ــی دگ ــی ز فریب ــنه موج ــم تش ــاز ه » ب
نــاز پــرورد ســرابیم کــه خــوش عیــاری اســت 
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اشارت	هستی

ــید  ــز خورش ــتاره در برگری ــک س ــم و ی مایی
بــر در هجــوم شــب هــا در بــر گریــز خورشــید
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در صبح یک اشارت هستی خلاصه می شد 
دیگر بشــارتی نیســت در صبح خیز خورشید 

ــود  ــکار در نگاهــت عصیــان ســرخ دل ب ان
چنگیز می شــد آری در این ســتیز خورشــید 

دشــت شــبانه مــن در صبح دل نمی بســت
آرایشــی دگر داشــت در چشــم تیز خورشــید 

ــی ای مســت ای مســیحا  ای ناگهــان معن
ــارا در رســتخیز خورشــید  صبحــی دگــر بی
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تکــرار  آبشــار  در  ریــزد  شــعله  آوار 
خــود بهــره هــا گرفتــم زیــن درد بیز خورشــید 

 
ــاره  ــه هم ــراره در زخم ــر ش ــت پ ــی اس زخم
ــید ــز خورش ــتاره در برگری ــک س ــم و ی مایی
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خط	سوم

در تو هم این  نیســت تا هر لحظه  انکارم کنی 
ــی  ــد آوارم کن ــر چن ــا غمــت ه ــم ب خــو گرفت
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ات آیینــه  شــب  از  برآمــد  خــود  آفتابــم 
در تــو طالــع مــی شــوم هــر چنــد انــکارم کنی 

ــی ام  ــینه ایوب ــد از س ــده ان ــا رویی ــم ه زخ
ــی  ــارم کن ــام درد معی ــه ن مــی شــود دیگــر ب

  
ــم  ــتند از دل ــوم را نوش ــط س ــط آن خ ــر خ س
واژه ای پیچیــده ام هرچنــد تکــرارم کنــی 

روح ســرخم محــو شــد در آبشــار آفتــاب 
ــی  ــدارم کن ــه دی ــاران ک ــز در ب ــی آوی آتش
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فصــل فصلــم شــد تهی از ســبز ســبز دشــت ها 
ــی ــارم کن ــاغ سرش ــن ب ــا زی ــز  ت ــم آوی دردل

ام  کنعانــی  نیمــه  نشســته  مــن  تمــام  در 
ــی  ــازارم کن ــوای ب ــن دلتنگــی ام رس کاش زی
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کبوترانه

ــر زدی  ــقانه پ ــه عاش ــن چ ــپید م ــده س پرن
بــه حلقــه پریــده هــا چــه بــا شــکوه در زدی



96565

ناخدای شب زده

 
بخــوان کــه ســینه مــرا تــلاش کینه ها بخســت 
بــدان اشــارتی کــه زان تغافــل پــدر زدی 

هــا  رمیــده  آن  رد  و  هــا  پریــده  و  پرنــده 
ــر زدی  ــری دگ ــرا تحی ــر زدی م ــه پ ــن ک همی

کبوتــر کبــود مــن بــه پــر زدن چــه ســود مــن 
نبــود در وجــود مــن اشــارتی کــه در زدی 

من آن درخت سرکشم که از تو شعله می کشم 
ــر زدی  ــه س ــا ب ــای ت ــم ز پ ــرار آتش ــن ش ببی

 



60

60

66

ناخدای شب زده

ــن ــز م ــه برگری ــوان ب ــن بخ ــز م ــر عزی کبوت
که بی توجســت و خیز من به شــعله و شــرر زدی 

نبــودی و هبــوط مــن نهــان بــه نحــو جملــه بود 
ــر مســتتر زدی  ــرا ضمی ــو نقــش خویشــتن م ت
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به	جرم	درد

مسیحایی  به چشمت می شود مصلوب  می دانی 
خیــال و خــواب را تعبیــر کــردن خــوب مــی دانی 
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چنان  پرورده در این پرده می خوانی که می دانم 
کــه تحریــر تمــام شــور و شهرآشــوب مــی دانــی 

مــرا دریــا بــه جــرم درد قســمت مــی کنــد در خود 
تــو آیــا رســم ایــن امــواج ســاحلکوب مــی دانی ؟ 

تــرا خوانــدم ندانســتم نوشــتم نیــز دانســتم 
کــه دل بــردن بــه صدها شــیوه مکتوب مــی دانی 

ــدی  ــالیان دی ــاغ س ــه ب ــوا ب ــیب آدم و ح توس
بگــو روح مــرا از ســینه ایــوب مــی دانــی 
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هــزاران یوســف اشــک از نــگاه پیــر کنعــان رفــت 
ــی ؟ ــی دان ــوب م ــه یعق ــزم گری ــای عزی ذولیخ
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دریا	به	دریا

تــو  رویایــی  آوای  ترانــه  دریــا  بــه  دریــا 
ســاحل بــه ســاحل ترنــم شــور هــم آوایــی تــو 
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دلخســته تــر از همیشــه لیــلای شــیدایی من
شــوریده تــر از همــاره مجنــون صحرایــی تــو

بــا من بخوان بال در بال عاشــق ترازروح آواز
ــو ــی ت ــعر دل آرای ــدارد ش ــر ن ــان دیگ پای

دیرآشــنای همیشــه بــا مــن ببــار این شــبم را
یــک لحظــه هرگز مبــادا بی عشــق یلدایی تو
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موجی	بر	سر	شبنم		

شــور افلاطونی ات شــوق مرا در هم شکست 
پشــت این اســفندیار از پنجه رســتم شکســت
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ــتخوان  ــالیان در اس ــتیم و س ــی داش ــه جان نیم
اندک  اندک سوده شد جان و مرا کم کم شکست 

 
ــی از ســبز بهــار  ریشــه زد در زخــم روحــم فصل
خــوش طلوعی بود لیکن تیشــه در مرهم شکســت 

خــود شکســت از مــوج موج بحــر معنی می شــود 
آه از آن ســاعت که موجی بر ســر شــبنم شکســت 

ــم  ــرده ای ــود ک ــیرها خ ــش را تفس ــداد خوی امت
دســت عیســایی شــکفت و نالــه مریــم شکســت 
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ــو دانســتم کــه عشــق  مــن زگندمــزار مــژگان ت
شکســت  آدم  دل  در  غــم  آخریــن  اول  بــار 

در کدامیــن پــرده مــی خوانــی تــو نــام خویــش را 
کایــن چنیــن پــرورده در آهنگ زیر و بم شکســت 

آن کــه بــا خورشــید بســت احــرام در شــام حضور 
در حریــم چشــم تــو بــا خــوی نامحــرم شکســت 
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یک	کاروان	لیلی

ــم  ــن دگرگون ــا م ــه ای ی ــر گون ــو دیگ امشــب ت
ــم  ــا خــود نیســتم کــز خویــش بیرون ــز ب مــن نی
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من کیســتم کز چنــد و چون خــود نمی دانم 
تــو درمــن و من در تــو چندینــم چنین چونم 

ــو لبریــزم  مــن در تــو مــی آویــزم امــا از ت
ــم  ــا و هامون ــو دری ــودای ت ــرزد ازس ــی ل م

باورنمــی داری ولــی یــک کاروان لیلــی 
در عقــل مــن پیچیده اینســان کــرد مجنونم 

تــا تــو نشســتی در میــان هــر چــه با مــا بود 
چندیــن شــفا برخاســت از ایــن هیــچ قانونم
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یک سطر خواندی با من و  قالب تهی کردم 
ایــن گونه پیوســتم بــه قیل و قــال مضمونم  
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رد	تردید

بــود  مــن  در شــعرهای  امــا  مــردد  مــردی 
مــردی کــه رد دردش تردیــد خویشــتن بــود 
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یک سینه زخم و اندوه در زخمه هاش می سوخت 
بــود  راهــزن  رندانــه  وشــیون  شــور  راه  در 

شــیرین تریــن ســکوتش فریــاد تلــخ تــر داشــت 
بــود  کوهکــن  درد  آن  حدیــث  از  مفهومــی 

خورشــید و مــاه نــو را حتــی خــدای نــو را 
مــی دیــد رســته در خــود داســش ولــی کهــن بود 

برهنــه  زیباییــش  زنــدان  و  چــاه  و  راه   در 
برهانــش از بــدی هــا در پــاره پیرهــن بــود
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ــت  ــی یاف ــرارش ار نم ــر دار اس ــر س ــار ب آن ی
بیــدل بــه خلــوت خــود حافــظ بــه انجمــن بــود 
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هوای	باغ

ــا کــدام شــعله برآویزمــت چــراغ  شــب ب
مهتــاب هم بــه مهر رخــت خفتــه درفراغ
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ــر  ــا عزیزمص ــم ب ــت نکن ــبیه صورت  تش
ــا چــراغ  ــور نســنجند ب ــه ن خورشــید را ب

غــم نالــه های عشــق نوای دل من اســت 
ــد و زاغ  ــای جغ ــم کجــا و نواه ــه دل ورن

 
مــن از تمــام آن چه منم بی نشــان شــدم 
ــراغ  ــردم س ــی گی ــار نم ــوز ی ــی هن حال

مــی خوانمت به یاد نگاهت به روز و شــب 
بلبــل همیشــه مســت کنــد در هــوای باغ 
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سطر	تشنه	دریا

نبــود نــام بهاران کــه رنگ و بــوی تو بود 
نبــود نوبــت بــاران کــه آبــروی تــو بــود
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 بــه ســطر تشــنه دریــا نوشــته بــا خــط مــوج 
کــه جوی جــاری باران بــه جســتجوی تو بود 

بــاغ  عاشــق  عندلیــب  زمزمــه  هنــوز 
بــه گوش دهر نبــوده که های و هــوی تو بود 

ــزل  ــبز غ ــل س ــم دلی ــت و ترن ــزل اس  تغ
و آب و آینــه اینجــا بــرای روی تــو بــود 

ــودم  ــه پیم ــر کران ــا ه ــو ت ــه جســتجوی ت ب
هــوای ســاحل و دریــا به ســوی جوی تــو بود
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از آن همــه مــی عاشــق کشــی که نوشــیدیم 
صفــای خلــوت و خُــم در خَــم ســبوی تــو بود 
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افشرده	نگاه	

خاتون خاطرات مــن ای خانه زاد من
در مــن کشــیده قصــه تو امتــداد من
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در مــن کســی به هیات افشــرده نگاه
تکثیــر گشــت و زل زده در ازدیاد من

دیگــر مــرا هجــوم تباهــی نمــی برد
تــا یــاد تو نشســته چنیــن در نهاد من

مــردن که هیــچ زنده نبــودم بدون تو
حالــی غــم تو آمــده تــا زنده بــاد من

مــن ناتمــام تر شــدم آنجا کــه نام تو
نقش  ابد گرفت به مستی به یاد من
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مایه	آرامش

ــار ژاژ هرچــه کــه بینــی همــه گفت
دلبــر و دلــداده بــه هنجــار ژاژ
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نژنــد و  نحیــف  ژنــده کلاهــان 
ــار ژاژ ــه رفت ــته ب ــر بس ــخت کم س

تکیــه بــه کژ بینی عاشــق خطاســت
ژاژ پنــدار  ســر  نــدارد  عشــق 

ایــن همــه مــوزون حــرکات از کجــا
ژاژ کــردار  و  آرد  نژنــد  کار 

ــت ــی اس ــا بیهش ــش م ــه آرام مای
دور بریــز ایــن همــه اخبــار ژاژ
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سرودی	برای	وطن	

بتــاب  بلنــدی  آفتــاب  وطــن 
بتــاب  ارجمنــدی  و  درخشــنده 
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جهــان  هنرپــروران  مهــد  تــو 
دانشــوران  درخشــان  مــرز  تــو 

آرامشــت  بــه  هوایــی  دمیــده 
گرفتــه شــکوه تــو را در میــان

هــلا روح گُــردان غــرور یــلان 
ــمان ــرت آس ــو غی ــاک ت ــلا خ ه

 
ــو کــوه شــکوهی بمــان و بمــان  ت
ــو شــعر شــعوری بمــان جــاودان ت
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بــه ســرپنجه غیرتــت آتــش اســت 
ــت  ــرت آرش اس ــو را غی ــرور ت غ

ســرودی خوشــی نغمه ای دلکشــی 
بهــاری پــر از روشــنایی وطــن

آرامشــی  مــوج  خــزر  در  خــزر 
کــران در کرانــه رهایــی وطــن 

بــه ارونــد و کارون و زاینــده رود 
 ! درود  هــزاران  درودت  هــزاران 
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کهن	شهر	فیروزکوه

ــو را ریشــه در عشــق دارد غــرور  ت
بــه بــرگ و برت مــی دمد نــای نور 
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ــا  ــوه ه ــرت ک ــران غی ــران در ک ک
زده نقــش جاویــد بشــکوه هــا 

تــو  کوهســاران  خرمــا  خوشــا 
خوشــا بــارش بــاد و بــاران تــو

ــا  ــا شــادی دشــت ه ــه ه غــم قلع
زده طــرح زیبــای گلگشــت هــا 

باشــکوه  کهــن شــهر اســطوره 
» فیروزکــوه   « فرهمنــد  دیــار 
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! آزادیــت  برویــاد  همــاره 
! آبادیــت  بســتان  بــاد  فــزون 


